
پرسش ۲۳۶: مجموعه ای از سوال ها 

الـسؤال/ ٢٣٦: بـسم الله الـرحـمن لـرحـیم، الـلھم صـل عـلى محـمد وعـلى محـمد 
الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً. 

السـلام عـلیكم ورحـمة الله وبـركـاتـھ، الحـمد R والـمنةّ وإن كـنت لا أرى نفسـي 
أھـلاً لـكي یـعرفـني الله بـك ویـمنّ عـلي بـالـلین لأمـرك، ولـكن سـبحانـھ وتـعالـى لا یـسأل 

عما یفعل ولھ الحمد. 
سیدي ومولاي أستمیحكم عذراً لدي بعض الأسئلة: 

بـسم الـله الـرحـمن لـرحـیم، الـلهم صـل عـلی محـمد وعـلی محـمد الأئـمة والمهـدیـین 
وسلم تسلیماً. 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. 
حــمد و مــنّت شــایسته ی خــدا اســت و بــا این که خــود را شــایسته ی آن نمی بینم که 
خـداونـد تـو را بـه مـن بـشناسـانـد و بـا اطـاعـت امـر تـو بـر مـن مـنت نهـد، بـا این حـال خـدای 

سبحان و متعال آنچه را بخواهد به انجام می رساند و حمد شایسته ی او است. 
آقا و مولای من، امیدوارم عذر مرا از سوالاتم پذیرا باشی: 

١- ما قولكم في زید بن علي (رحمھ الله) ؟ 

۱ - نظرتان در مورد زید بن علی(ع) چیست ؟ 

٢- قـولـكم فـي الشـیخ الـمفید حـیث فـھمت أنـكم تـرحـمتم عـلیھ، ولـكن قـبل ذلـك ذكـرت 
بـأنـّھ نسـى عـالـم الـذر، وذكـرت آیـة ذامـة: ﴿نـَسُوا اللهََّ فـَأنَـسَاھُـمْ أنَـفسَُھُمْ﴾ فـما مـعنى 

ترحمك علیھ ؟ 

۲ - نـظرتـان در مـورد شیخ مفید چیست تـا آنـجا که فهمیدم شـما بـر او رحـمت فـرسـتادید 
ولی پیش از آن ذکر کردید که او عـالـم ذر را فـرامـوش نـمود و آیه ای در ذَمّ او خـوانـدید: 



نـفُسَهُمْ» (خـدا را فـرامـوش کردنـد پـس خـدا هـم آنـان را فـرامـوش 
َ
نـسَاهُـمْ أ

َ
هَ فَـأ «نَـسُوا الـلَّ

نمود) پس معنی طلب رحمت کردن برای او چیست؟ 

٣- مـا مـعنى تـرحـمك عـلى صـاحـب كـتاب الشـرائـع، وقـلت عـنھ أنـّھ قـاصـر ولـیس 
مـقصّر مـع أن مـا ورد عـن آبـائـك الـكرام بـما مـعناه الـتوقـف فـي حـالـة عـدم الـقطع 

والیقین والرد إلى أئمة الھدى في حالة عدم معرفة القصد ؟ 

۳ - معنی طـلب رحـمت کردن شـما بـرای نـگارنـده ی کتاب شـرایع چیست و گفتی که او 
قـاصـر و نـه مـقصر اسـت بـا آنکه از پـدران بـزرگـوارت این معنی نـقل شـده اسـت که وی در 

حالت عدم قطع و یقین و یا رد ائمه ی هدی در حالت شناخت عدم هدف، ماند؟ 

٤- مـا مـعنى تـرحـمك عـلى الـعلماء الـثلاثـة الأصـولـیین الخـمیني والـصدریـن مـع 
أنـھم قـد انحـرفـوا عـن مـنھج أھـل الـبیت بـالأصـول وعـلم الـرجـال وغـیرھـا مـن الـبدع، 

ومن أي وجھ أصبحوا علماء عاملین إذن ؟ 

۴ - معنی طـلب رحـمت شـما بـرای عـلمای سـه گـانـه ی اصـولی یعنی خـمینی و دو صـدر 
چیست بـا آنکه آنـان بـا اصـول و عـلم رجـال و غیرِ آن از راه اهـل بیت(ع) منحـرف شـدنـد و 

چگونه با این وضعیت، علمای عامل نام گرفتند؟ 

٥- سـیدي قـلت بـما مـعناه أو حسـب مـا أتـذكـر بـأنّ الـذي یـطلبني ھـلك، ولـكن الـذي 
یـطلب الإمـام المھـدي ھـو الـذي عـلى حـق ولـكن ألسـت أیـضاً إمـام وابـن إمـام وحـجة 
الله ؟ فـكیف یـكون طـالـبك ھـالـك ؟! وأیـضاً ألسـت تـدعـو إلـى نـفسك یـا سـیدي ؟ ومـا 
مـعنى قـول الإمـام الـباقـر فـي روایـة الـیمانـي (عـلیھما السـلام): (یـدعـو إلـى الـحق 
وطـریـق مسـتقیم. ویـدعـو إلـى صـاحـبكم) فـكیف تـكون الـدعـوة إلـى صـاحـبنا، وھـو الإمـام 

المھدي وما نرى ھو الدعوة إلى نفسك الشریفة ؟ 

۵ - آقـای مـن، چیزی فـرمـوده ای که مـعنایش چنین اسـت یا چیزی که مـن بـه خـاطـر 
دارم که هـر که مـرا بـطلبد هـلاک می شـود، ولی هـر که امـام مهـدی(ع) را بـطلبد بـر راه حـق 



اسـت؛ ولی مـگر شـما خـودت امـام و پسـر امـام و حـجت نیستی؟ چـگونـه کسی که طـالـب 
شـما اسـت، هـلاک می شـود؟ و آیا ای آقـا مـن، شـما بـه سـوی خـودت فـرا نـخوانـدی؟ و معنی 
ســخن امــام بــاقــر(ع) در روایت یمانی(ع) چیست که «بــه حــق و راه راســت و بــه ســوی 
صـاحـبتان دعـوت می کند»؟ چـگونـه این دعـوت بـه سـوی صـاحـب مـا اسـت که او، امـام 

مهدی(ع) است در حالی که آنچه می بینیم دعوت به سوی نفس شریف شما است؟ 

٦- سـمعنا عـنك أنـك قـلت اقـرأوا كـتب عـالـم سـبیط الـنیلي، ولـكن لـیس كـل مـا قـالـھ 
الـنیلي یـتفق مـع أقـوالـك سـیدي فـأنـت تفسّـر الـظن بـالـیقین والـنفس بـالـروح كـما سـمعت 

وقرأت عنك، ولكن منھج النیلي والقصدیة لا تقول بذلك على ما أظن ؟ 

۶ - شنیدیم که شـما گفتی کتاب «عـالـم سـبیط نیلی» را بـخوانید ولی آنـچه نیلی گـفته 
اسـت هـمه اش مـنطبق بـر سـخنان شـما نیست! آقـای مـن، شـما ظـن را بـه یقین و نـفس را 
بـه روح تفسیر می کنید آن گـونـه که شنیده ام و خـوانـده ام، ولی بـه نـظر مـن، روش و هـدف 

نیلی این گونه نیست! 

٧- سـیدي، قـلت فـي كـتاب الشـرائـع أن أقـل مـدة لـزواج الـمتعة ھـي 6 أشھـر ولـكن 
روینا عن آبائك خلاف ھذا فھناك الساعة و الساعتین ؟ فكیف ذلك ؟ 

۷ - آقـایم، در کتاب شـرایع گفتی که حـداقـل مـدت «مـتعه» (ازدواج مـوقـت) 6 مـاه اسـت 
ولی بـرای مـا روایت شـده اسـت که پـدرانـت این گـونـه نـگفته انـد و حتی بـه مـدت یک سـاعـت 

یا دو ساعت را هم جایز دانسته اند. علت این تفاوت در چیست؟ 

٨- سـیدي، نـقل عـنك أنـك تـقول إنّ مـریـم المجـدلـیة كـانـت بـغیة ولـكن تـابـت، ولـكن 
القرآن یقول على لسان مریم (وما كنت بغیا)([126]). فكیف ذلك ؟ 



۸ - آقـای مـن، شنیده ام که گـفته ای مـریم مجـدلیه زنـاکار بـود ولی تـوبـه کرد در حـالی 
که قـرآن از زبـان مـریم می گـوید «و مـا کنت بغیا» (زنـاکار نـبود)([127])؛ چـگونـه چنین چیزی 

ممکن است؟ 

٩- سـیدي، نـقل عـنك أنـك قـلت أنّ قـبر الـزھـراء(ع) فـي الـبقیع، ولـكن رویـنا عـن 
الإمام الرضا (ع) في الكافي بأنھ في بیتھا والمسجد النبوي([128])، فكیف ذلك ؟ 

۹ - مـولای مـن، از شـما نـقل شـده اسـت که گـفته ای قـبر فـاطـمه  زهـرا(ع) در بقیع اسـت 
ولی از امـام رضـا(ع) در کافی روایت اسـت که قـبر ایشان در مـنزلـش و در مسجـد نـبوی 

است([129])؛ چه طور ممکن است؟ 

١٠- سـیدي، بـخصوص الـقیام. ذكـر لـي أحـدھـم بـأنّ الـقائـم لا تـرد لـھ رایـة، فـكیف 
انھزمتم واستشھد الأنصار رحمھم الله ؟ 

۱۰ - مـولای مـن، در خـصوص قیام، از شخصی شنیده ام که پـرچـم قـائـم شکست 
ندارد. پس چگونه شکست خوردید و انصار که رحمت خدا بر آنها باد، شهید شدند؟ 

١١- سـیدي، لـقد دعـوتـم إلـى الأمـر بـالـمعروف والنھـي عـن الـمنكر مـع السـلاطـین، 
 ً ولـكن رویـنا عـن آبـائـك بـأنّ الـتعرّض للسـلطان إذا كـان مـعھ الـسوط لا یـصح، وأیـضا

في روایة لا أجر للمتعرّض إن أصابھ أذى. فكیف ذلك ؟ 

۱۱ - آقـای مـن، بـه امـر بـه مـعروف و نهی از منکرِ پـادشـاهـان فـرمـان دادید حـال آن که 
از پـدرانـت روایت شـده اسـت که اگـر سـلطان شمشیر داشـته بـاشـد بـا او مـقابـله نکنیم و نیز 
در روایتی دیگر آمـده اسـت که اگـر کسی که مـعترض بـشود و زیان ببیند، اجـری نـدارد. 

چگونه این گونه است؟ 



١٢- سـیدي، قـلت بـأنّ الـشمس ھـو الـرسـول محـمد(ص) والـقمر عـلي (ع) فـما 
ھـي الـبحار والأنـھار مـا ذا تـمثل ومـا ھـو مـثل الأئـمة فـي الـفواكـھ والحشـرات، ومـا ھـو 

الملح، وما ھي القھوة، وما ھو الریح والنسیم ؟ وماھو الحوت ؟ 

۱۲ - مـولای مـن، فـرمـودی که خـورشید، رسـول الـله(ص) و مـاه علی(ع) اسـت؛ دریاهـا 
و رودهـا تمثیل چـه چیزی هسـتند و مَـثَل ائـمه(ع) در میوه هـا و حشـرات چیست؟ همین 

طور نمک و قهوه؟ و باد و نسیم؟ و ماهی مثلی از چیست؟ 

١٣- سـیدي، قـلت بـأنّ ولایـة الـفقیھ ولایـة فـرعـیة عـن الأئـمة ولـلفقیھ التسـلط عـلى 
مـال الـمؤمـن ونـفسھ ویـفتي لـھ ویـقضي بـین الـمؤمـنین بـما یـراه. ولـكن مـن أیـن لـلفقیھ 
الـعلم بـالمسـتحدثـات والـمجھولات ؟ ألا یـعتبر ھـذا عـملاً بـالـظن والـرأي ؟ وھـل ھـناك 

أدلة قرآنیة أو روائیة عن آبائك تبینّ ھذا الأمر ؟ 

۱۳ - آقـای مـن، گفتی که ولایت فقیه، فـرعی از ولایت ائـمه اسـت و فقیه بـر مـال و 
جـان مـومـن تسـلط دارد که می تـوانـد فـتوی بـدهـد و آن گـونـه که می بیند بین مـومنین 
قـضاوت نـماید. ولی عـلم آنـچه رخ می دهـد و عـلم مـجهولات از کجا بـه فقیه می رسـد؟ آیا 
عـمل بـراسـاس ظـن و رأی تلقی نمی شـود؟ و آیا دلایل قـرآنی یا روایی از پـدرانـت که این 

موضوع را بیان نموده باشند، وجود دارد؟ 

١٤- سـیدي، ھـل الأئـمة آلـھة بـاR وأربـاب بـاR ؟ وھـل عـلم الأئـمة ھـذا الأمـر 
شیعتھم أن نھوا عن إظھاره بالتقیة، وھل المھدیون كذلك ؟ 

۱۴ - آقـای مـن، آیا ائـمه خـدایانی بـه واسـطه ی الـله و اربـابـانی بـا واسـطه ی الـله هسـتند؟ 
و آیا ائـمه این را بـه شیعیان خـود آمـوخـتند ولی آنـان را بـه جهـت تقیه، از بیانـش بـازداشـتند؟ 

و آیا مهدیّین هم این گونه اند؟ 

١٥- سیدي، ھل الزیدیة والإسماعیلیة والبھائیة وغیرھم نواصب ؟ 



۱۵ - مولای من، آیا زیدیه و اسماعیلیه و بهائیان و غیر آنان از نواصب اند؟ 

١٦- سـیدي، مـا الـحكمة فـي اسـتخدامـكم لـمصطلحات الـصوفـیة والـفلاسـفة مـثل 
قـوس الـصعود وقـوس الـنزول والـفناء وغـیرھـا لـبیان الـحكمة والـعلم ؟ ألـیس عـندكـم 

العلم النوراني والبیان النوراني والقول الحق والحجة الباھرة ؟ 

۱۶ - آقـای مـن، حکمت بـه کار بـردن اصـطلاحـات صـوفی و کلام فـلاسـفه مـانـند قـوس 
صـعود و نـزول و فـنا و غیر آن از جـانـب شـما بـرای بیان عـلم و حکمت چیست؟ آیا مـگر 

علم نورانی و بیان نورانی و سخن حق و حجت درخشان (باهره) نزد شما نیست؟ 

١٧- سـیدي، أنـكرت تـدریـس الـلغة الـعربـیة والـنحو، لـكن مـاذا عـن مـا روي عـن 
أمیر المؤمنین (ع) في تعلیمھ النحو لأبي الأسود الدؤلي ؟ 

۱۷ - مـولایم، تـدریس عـلم عـربی و نـحو را مـنع کردی، پـس چـگونـه از امیرالـمونین(ع) 
در تعلیم علم نحو به ابو الاسود دوئلی از طرف ایشان(ع)، روایت شده است؟ 

١٨- سیدي، ما الحكمة من تألیف كتاب النبوة الخاتمة ؟ 

۱۸ - حکمت تالیف کتاب «نبوت خاتم» چیست؟ 

١٩- سـیدي، عـرفـت مـنك أنّ الـحكمة فـي وجـود الـتأویـل فـي الـقرآن ھـو الـحاجـة 
إلى الإمام ومعرفة الإمام، ولكن ما الفائدة من وجود التأویل أصلاً ؟ 

۱۹ - آقـای مـن، از شـما آمـوخـتم که عـلت وجـود تـأویل در قـرآن، نیاز بـه امـام و وسیله ی 
شناخت او می باشد؛ ولی اصلاً فایده ی وجود تأویل چیست؟ 

٢٠- سـیدي، ورد فـي الـروایـة أنّ الشـیطان أرى فـاطـمة الـزھـراء(ع) رؤیـا بـأن 
الـنبي(ص) وعـلي (ع) والـحسنان عـلى مـا أتـذكـر([130]). فـكیف تـمكّن الشـیطان مـن ذلـك. 



ذِیـنَ  ـیْطَانِ لیِحَْـزُنَ الَّـ مَا الـنَّجْوَى مِـنَ الشَّ ألـیس مـلكوت الله بـید الله ؟ فـي تفسـیر قـولـھ: ﴿إنَِّـ
آمَــنوُا﴾([131]). وأیــضاً مــا مــعنى رؤیــا غــیر الشــیعي بــالــنبي(ص) أمــثال الــصوفــیة 
والــسنة، وھــناك رؤى عــدیــدة تــنقل عــنھم بــل وحــتى فــي الــكشف فــكیف یــأتــیھم 
الـرسـول(ص) أو یـتمثل لـھم وھـم عـلى بـاطـل. وأیـضاً رؤیـا الشـیعة الأصـولـیین بـالأئـمة 

مع أنھم على ضلال. أھل تشفي قلوبنا بأجوبة شافیة منعشة تریحنا مولاي؟ 

۲۰ - آقـایم، در روایت اسـت که شیطان رؤیایی را بـه فـاطـمه ی زهـرا(ع) نـشان داد که 
در آن  محــمد(ص) و علی و حــسن و حسین(ع) آن گــونــه انــد که ذکر می شــود([132]). 
چـگونـه شیطان تـوانسـت این قـدرت را داشـته بـاشـد؟ آیا ملکوت بـه دسـت خـداونـد نیست؟ 
در تفسیر این سـخن خـداونـد: « نـجوا کردن فـقط کار شـیطان اسـت که می خـواهـد مـؤمـنان 
را محــزون کند »([133]). و نیز معنی این که غیرشیعه مــانــند صــوفی یا اهــل ســنت، 
محـمد(ص) را در رویا ببینند چیست؟ در حـالی که رویاهـای فـراوان و حتی کشفیاتی از 
آنـان نـقل شـده اسـت و چـگونـه آنـان که بـر بـاطـل انـد، رسـول(ص) بـه سـوی آنـها می رود و یا 
بـرایشان مـتمثّل می شـود؟ و همچنین رویاهـای شیعه ی اصـولی که ائـمه(ع) را می بینند بـا 

آنکه بر باطل اند؟ آیا دل های ما را با جوابی کافی، شفا می دهی، ای مولای من؟ 

٢١- سـیدي، ذكـرت فـي قـصة الـلقاء بـأنّ زیـارتـك لـقبور الأئـمة وأضـرحـتھم مـا 
معناه كونت جزءاً مھما من حیاتك وھي مرحلة مھمة، فكیف ذلك ؟ 

۲۱ - آقـایم، در قـصه ی دیدار، زیارت قـبور ائـمه و مـزار آنـان را ذکر کردی که مـعنای 
آن چنین اسـت که  جـزئی مـهم از زنـدگیت و مـرحـله ای مـهم شـمرده می شـود؟ چـگونـه 

چنین است؟ 

٢٢- سـیدي، سـألـتك سـؤال مـن قـبل وأجـبت عـلى بـعض مـا سـألـتك فـقط ولـیس الـكل 
فـلماذا؟ ھـل مـن نـقص فـیني وإسـاءة أدب، أم لشـيء غـیبي آخـر عـلمتھ ؟ وسـیدي ھـل 

تعرفني من أنا ؟ وھل أنا من أنصارك ومن مبایعیك في عالم الذر وقابلیك أم لا ؟ 



۲۲ - آقـایم، سـوالاتی را قـبلا از شـما پـرسیدم و بـرخی از آنـها و نـه هـمه ی آنـها را پـاسـخ 
دادی. عـلت چیست؟ آیا نقصی در مـن بـود یا اسـائـه ی ادبی شـد؟ یا بـه دلیل مسـئله ای 
غیبی اسـت که شـما می دانی؟ و آقـایم، آیا می دانی مـن چـه کسی هسـتم؟ آیا مـن از انـصار 

شما و از کسانی هستم که در عالم ذر با تو بیعت کرده است یا خیر؟ 

٢٣- سـیدي، لـقد خـرجـت بـعض الاسـتخارات بـآیـات تـبدو سـیئة وحـاشـاك فـما 
معناھا ؟ وھل ھناك مانع في كثرة الاستخارة في أمرك أم لا بأس بذلك ؟ 

۲۳ - آقـایم، اسـتخاره هـایی کردم و آیاتی آمـد که بـا بـدی و سیئه شـروع می شـد و شـما 
هرگز این گونه نیستی! آیا در مورد شما نمی توان بسیار استخاره کرد یا اشکالی ندارد؟ 

 ً ٢٤- سـیدي ھـناك مـن أقـسم قـسم الـبراءة ولا زال حـیاً ولـم یحـدث لـھ شـيء وأیـضا
الـمباھـلة، فـقد روي لـي بـأنّ شـخصاً ادعـى بـاطـلاً ویـقول أنـّھ المھـدي فـباھـل وتھـدّم 

المسجد الذي باھل فیھ خصمھ فكیف ذلك ؟ 
السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، وصلى الله علیك وجزاك الله خیراً وشكراً. 

المرسل: أبو علي 

۲۴ - آقـایم، کسی هسـت که قـسم بـرائـت از شـما یاد کرد و زنـده مـانـد و اتـفاقی بـرای او 
نیفتاد و همچنین مـباهـله. در حـالی که بـه مـن گـفته انـد که شخصی بـه دروغ ادعـای 
مهــدویت کرد و مــباهــله نــمود و مسجــدی که در آن مــباهــله کرده بــود، بــه وسیله ی 

دشمنش خراب شد. پس چرا این گونه است؟ 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، وصلی الله علیك وجزاك الله خیرًا وشکرًا. 

فرستنده: ابو علی 



الـجواب: بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم، والحـمد R رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى 
محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً. 

ج س ١: قولي ما قال الأئمة(ع) فقد ترحموا علیھ. 

پاسخ: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

و الحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

جـواب سـوال ۱: سـخن مـن هـمان چیزی اسـت که ائـمه(ع) فـرمـوده انـد و آنـان بـرای او 
طلب رحمت کرده اند. 

ج س ٢: رحـم الله الشـیخ الـمفید فـكونـھ أخـطأ فـي أمـور لا یـعني أنـھ خـارج مـن 
الـولایـة، بـل ھـو ولـد وعـاش ومـات عـلى ولایـة الأئـمة(ع) وھـم سـلام الله عـلیھم مَـن 

كُلِّف أھل زمانھ بموالاتھم فكل من مات على موالاتھم فھو من أھل الجنة. 

جـواب سـوال ۲: خـدا شیخ مفید را رحـمت کند؛ این که او در مـواردی خـطا کرده اسـت 
بـه معنی خـروجـش از ولایت نیست. او بـر ولایت ائـمه(ع) مـتولـد شـد، زنـدگی کرد و مـرد. 
ائـمه(ع) که سـلام خـدا بـر آنـها بـاد، کسانی بـودنـد که اهـل زمـانـشان مکلف بـه مـوالات و 

محبت آنان شده اند و هر که بر دوستی آنها بمیرد، از اهل بهشت است. 

ج س ٣ س ٤: یـرحـمك الله، لـو عـامـل الله الـناس بـالـعدل لـما دخـل الـجنة أحـد. 
بـالنسـبة للشـیخ (رحـمھ الله) فـي الـفقھ تـعامـل ضـمن قـوانـین ھـم أرشـدوا شـیعتھم 
لـلتعامـل بـھا ومـن خـلالـھا مـع روایـاتـھم مـثل كـون الـروایـة مـوافـقة لـلمخالـفین وصـدرت 
لـتقیة فـقالـوا(ع) الـرشـد فـي خـلافـھم ([134])، وأیـضاً مـثل قـولـھم(ع) بـأیـھما أخـذتـم مـن 
بـاب التسـلیم لـنا وسـعكم ([135]) ولـم یـرد روایـاتـھم بـالـھوى وبـأمـور مـا أنـزل الله بـھا مـن 
سـلطان كـالـسند أو الـقواعـد الـعقلیة. وقـد شـذّ الشـیخ فـي الـقلیل نسـبة إلـى الـكثیر الـذي 
شـذّ فـیھ غـیره والله غـفور رحـیم مـا دامـوا قـد قـضوا عـلى ولایـة الـطاھـریـن(ع) ولـم 



یـنكروا إمـامـتھم(ع)، فـكل مـن مـات عـلى الـولایـة لخـلیفة الله فـي أرضـھ فـي زمـانـھ ھـو 
من أھل الجنة إن شاء الله ولا یخلد في النار وإن ارتكب الكبائر. 

جـواب سـوال۳ و ۴: خـدا تـو را رحـمت کند، اگـر خـدا بـا عـدالـت بـا مـردم بـرخـورد می کرد، 
احـدی وارد بهشـت نمی شـد. بـه همین تـرتیب در مـورد شیخ (رحـمه الـله)، او در فـقه در 
ضـمن قـوانینی کار کرد که ائـمه(ع) بـا روایات خـود،  شیعیانـشان را بـه تـعامـل بـا آنـها و از 
طـریق این قـوانین  راهـنمایی کردنـد مـانـند اینکه روایتی که مـوافـقت بـا دشـمنان را تـوصیه 
می کند از جهـت تقیه صـادر شـده اسـت و ائـمه(ع) فـرمـوده انـد: «رشـد، در مـخالـفت بـا آنـان 
اسـت»([136]) و نیز مـانـند سـخن آنـان(ع) که «هـر کدام را که بـرای تسـلیم بـه مـا بگیرید، 
بـاعـث گـشایش شـما اسـت»([137]) و روایات آنـها(ع) را از روی هـوای نـفس و بـراسـاس 
معیارهـایی که خـدا بـرهـانی بـر آنـها نـفرسـتاده اسـت مـانـند سـند یا قـواعـد علمی، رَد نکرد. 
شیخ در مــقایسه بــا دیگران که بسیار اشــتباه می کردنــد، در مــوارد کمی اشــتباه کرد که 
خـداونـد بـخشاینده و مهـربـان اسـت، تـا زمـانی که بـر ولایت طـاهـرین(ع) بـاقی بـمانـند و 
امـامـت آنـان(ع) را انکار نکنند. هـر که بـر ولایت خـلیفه ی خـدا در زمینش در زمـان خـودش 
بمیرد، از اهـل بهشـت اسـت، ان شـاء الـله و حتی اگـر گـناه کبیره نیز کرده بـاشـد، جـاودانـه 

در آتش نمی ماند. 

ج س ٦: ربـما أخـطأ مـن نـقل لـك أنـي قـلت اقـرؤوا كـتب الـنیلي (رحـمھ الله) فـي أن 
یـبینّ لـك أن تـقرؤوھـا لـلاطـلاع ومـعرفـة الـحق مـن الـباطـل والـسؤال عـن الـحق والـبحث 
ولـیس قـبول كـل مـا یـقول الـنیلي، وقـد أعـطیت لـبعض الأنـصار عـدداً كـبیراً جـدّاً مـن 

الأخطاء التي وقع فیھا النیلي (رحمھ الله). 

جـواب سـوال ۶: شـاید کسی که بـرای تـو نـقل کرده اسـت که مـن گـفته ام کتاب هـای 
نیلی(رحــمه الــله) را بــخوانید فــرامــوش  کرده اســت که یادآوری کند که بــرای اطــلاع و 
شـناخـت حـق از بـاطـل و پـرسـش از حـق و جسـت و جـو مـطالـعه کنی و این بـه معنی قـبول هـر 



آنـچه نیلی گـفت اسـت، نمی بـاشـد. تـعداد بسیار زیادی از خـطاهـایی را که نیلی که رحـمت 
خدا بر او باد،  در آن افتاد را برای بعضی از انصار آشکار نمودم. 

وبـالإجـمال أقـول لـك: الـنیلي نـقض بـكثیر مـن الأدلـة مـنھجھم الـباطـل، ولـكن وضـع 
قـانـونـاً مـن نـفسھ ویـریـد أن یـحاكـم الـقرآن وروایـات آل محـمد بھـذا الـقانـون ومـا یـخالـف 
قـانـونـھ أمسـى یـرمـیھ كـما كـانـوا یـفعلون ھـم فـلم یـفرق نـتاج مـنھج الـنیلي عـن نـتاج مـن 
سـبقوه، بـل كـلاھـما مـخالـف لـلمنھج الإلھـي، فـالـنیلي فـي نـھایـة الـمطاف وقـع فـي مـا 
كـان یـنتقده مـن جـھة أخـرى، بـل ھـو فـي الـنھایـة جـعل نـفسھ حـاكـماً عـلى كـلام الله 
وحـاكـماً عـلى كـلام الـمعصومـین، بـل ھـو جـعل نـفسھ أنـھ اكـتشف قـانـون مـحاكـمة الـقرآن 
وكـل مـا یـخالـف قـانـونـھ بـاطـل، وبـالـتالـي فـھو قـد جـعل نـفسھ حـاكـماً عـلى الأئـمة(ع) 
وجـعل نـفسھ بحسـب مـنھجھ أنـھ أعـلم مـن الأئـمة وأعـرف مـنھم بـالـقرآن وتفسـیره 

ومعانیھ، والحمد R الذي رزقھ الموت وأخرجھ من ھذه الدنیا على الولایة. 

بـه طـور خـلاصـه: نیلی بـا دلایل بسیار، راه و روش بـاطـل آنـان را نـقض نـمود ولی قـانـونی 
از طـرف خـودش وضـع کرد و می خـواسـت که بـا این قـانـون، قـران و روایات آل محـمد(ع) را 
بـررسی کند و در مـوردشـان حکم بـدهـد؛ او آنـچه مـخالـف قـانـونـش بـود بـه دور می افکند، 
هـمان گـونـه که آنـان می کردنـد؛ بـنابـراین نـتایج روش نیلی تـفاوت چـندانی بـا راه  و روش 
پیشینیان او نـداشـت، بلکه هـر دو روش، مـخالـف روش الهی می بـاشـند. در نـهایت، نیلی 
در چیزی گـرفـتار شـد که او را از جهـتی دیگر شـایسته ی انـتقاد می کند؛ در نـهایت او خـود 
را حـاکم بـر کلام خـدا و حـاکم بـر کلام مـعصومین(ع) قـرار داد، بلکه او خـودش را در 
چـنان وضعیتی قـرار داد که بیان داشـت که قـانـون حکم کردن بـراسـاس قـرآن را یافـته 
اسـت و هـرچـه مـخالـف قـانـونـش بـود را بـاطـل حـساب می آورد و بـه این تـرتیب او خـودش را 
حـاکم بـر ائـمه(ع) قـرار داد و بـراسـاس راه و روشـش، خـود را گـویا عـالـم تـر از ائـمه(ع) و دانـاتـر 
از آنـان بـه قـران و تفسیر و مـعانیش، قـرار داد. سـپاس و سـتایش شـایسته ی خـداونـد اسـت 

که مرگ را روزی او گردانید و بر ولایت، از این دنیا رفت. 



ج س ٧: الأحـكام الشـرعـیة تـنسخ یـرحـمك الله ومـا أھـون ھـذا الـذي تـرویـھ فـقد 
یـأتـي مـا ھـو أعـظم بـكثیر، وبـالنسـبة لـلزواج الـمنقطع فـقد أكـد عـلیھ الأئـمة؛ لأنـھ تشـریـع 
الھـي وأرادوا أن یـبقى ولا یـندرس، بـل وحـتى الـتأكـید عـلى اسـتحبابـھ كـان لھـذه الـعلة 
أي لأنـھ إحـیاء لشـریـعة أراد لـھا الـطاغـوت والشـیطان أن تـندرس، أمـا الـیوم فـالأمـر 
مـختلف فـالـزواج الـمنقطع ثـابـت ویـعرفـھ الـناس الـمخالـف والـموالـف، بـل وفـیھ حـل 
لـكثیر مـن الـمشاكـل الاجـتماعـیة والأخـلاقـیة، لـو قـبل الـناس مـا جـئت بـھ مـن الـمدة وھـي 
سـتة أشھـر والإشـھاد أو الإشـھار فـإن ھـذا سـیضمن حـق الـمرأة والأبـناء ولـن یـجعل 

المرأة سلعة رخیصة لقضاء الوطر فقط. 

جـواب سـوال ۷: خـداونـد تـو را مـورد رحـمت خـویش قـرار دهـد، احکام شـرعی نـسخ 
می شـونـد و سـاده تـرین آن، هـمان مـوردی اسـت که روایت کردی. مـوارد بسیار بـزرگـتر نیز 
وجـود دارد. در مـورد ازدواج مـوقـت، ائمـه(ع) بـر آن تـاکید کرده اندـ؛ زیرا تشـریعی الهی اسـت 
و خـواسـتند که بـاقی بـمانـد و کهنه نـشود و حتی تـاکید بـر مسـتحب بـودن آن نیز بـه همین 
عـلت اسـت؛ زیرا زنـده نگهـداشـتن شـریعت اسـت در حـالی که خـواسـته ی طـاغـوت و شیطان 
آن بـود که کهنه شـود و از بین بـرود. امـا امـروز، وضعیت مـتفاوت اسـت و ازدواج مـوقـت، 
ثـابـت شـده اسـت و مـردم مـخالـف و مـوافـق آن را می شـناسـند؛ حتی در آن راه حـل بسیاری 
از مشکلات اجـتماعی و اخـلاقی مـوجـود اسـت. اگـر مـردم آنـچه را که در مـورد مـدت 
ازدواج مـوقـت بیان کردم که شـش مـاه اسـت بـپذیرنـد، و نیز شـاهـد داشـته بـاشـد یا این که 
مـشهور شـود، این کار، حـقوق زن و فـرزنـدان را  تضمین خـواهـد کرد و زن هـرگـز کالایی 

نخواهد شد که از آن فقط بهره ی جنسی گرفته شود. 

ج س ٨: مریم المجدلیة غیر مریم بنت عمران(ع) أم عیسى (ع). 

جواب سوال ۸: مریم مجدلیه غیر از مریم دختر عمران(ع)، مادر عیسی(ع) است. 

ج س ٩: الحـدیـث ومـثلھ غـیره مـوافـق لـكلام الـعامـة وأھـل الـخلاف وھـم قـالـوا ھـذا 
لـكي یـلغوا قـضیة أنّ فـاطـمة أرادت إخـفاء مـوضـع ضـریـحھا لـلإشـارة لـما وقـع عـلیھا 



مـن ظـلم، فـكونـھ فـي دارھـا یـعني أنـھا لـم تـطلب إخـفاءه ھـذا مـا كـانـوا یـریـدون الـوصـول 
إلیھ. 

جـواب سـوال ۹: این حـدیث و سـایر مـوارد شـبیه آن، مـوافـق کلام عـامـه و دشـمنان اسـت 
و آنـان این گـونـه گـفتند تـا این قضیه را که فـاطـمه(ع) آنـگاه که ظـلم بـه او وارد شـد، بـا اشـاره 
می خـواسـت که مـوضـع ضـریحش مخفی بـمانـد را منتفی بـدانـند. وجـود قـبر در خـانـه اش 
یعنی این که او خــواســتار مخفی مــانــدن محــل قــبرش نــبود؛ این چیزی اســت که آنــها 

می خواهند به آن برسند. 

أمّـا كـلام الإمـام الـرضـا (ع) والأئـمة(ع) لـمن كـان یـسألـھم مـن شـیعتھم عـن مـوضـع 
قـبر فـاطـمة(ع) لـیزوره، فـكانـوا یـرشـدوه لـیزور فـاطـمة(ع) فـي حجـرتـھا ولـم یـصرحـوا 
لأحـد أنـّھ قـبرھـا إنـما تـوھـموا مـن سـمعوا إنّ الـقبر فـي الـغرفـة لـما أخـبرھـم الأئـمة 

زیارتھا في الغرفة وبینوا لھم موضع الغرفة. 

امـا کلام امـام رضـا و ائـمه(ع) بـه شیعیانی که در مـورد محـل قـبر فـاطـمه(ع) سـوال 
می نــمودنــد تــا در آنــجا او را زیارت کنند، آنــها ایشان را راهــنمایی می کردنــد که او را در 
خـانـه اش زیارت کنند و بـرای احـدی تـصریح نکردنـد که قـبر او در آنـجا قـرار دارد. هـنگامی 
که ائـمه(ع) خـبر دادنـد که فـاطـمه(ع) در خـانـه اش زیارت شـود و جـای خـانـه را آشکار 
کردنـد، کسانی که تـصور کردنـد که قـبر فـاطـمه(ع) در خـانـه اش قـرار دارد، دچـار تـوهـم 

شدند. 

ج س ١٠: أفـلا تـكون لـي ولـلأنـصار بـالحسـین (ع) أسـوة، أفـلم تـقرأ الـلوح الـذي 
أھـداه الله(عـزوجـل) إلـى الـرسـول(ص) وأعـطاه الـرسـول(ص) لـفاطـمة(ع) ومـكتوب فـیھ 
حـال الـقائـم وأصـحابـھ: (بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم؛ ھـذا كـتاب مـن الله الـعزیـز الـعلیم 

لمحمد نوره وسفیره وحجابھ وولیھ، نزل بھ الروح الأمین من عند رب العالمین. 



جـواب سـوال ۱۰: آیا بـرای مـن و انـصار، الـگویی در حسین(ع) نـباشـد؟ آیا لـوحی را که 
خــدای عــزّوجــلّ بــه رســول(ص) داد و رســول(ص) نیز آن را بــه فــاطــمه(ع) بخشید، 

نخوانده ای؟ که در آن حال قائم و یارانش نوشته شده است: 
«بـسم الـله الـرحـمن الـرحیم. این نـوشـته ای اسـت از خـدای عـزیز و علیم بـرای محـمد، 
نور او و سفیرش و حجاب و ولیّش، که روح الامین از طرف پروردگار جهانیان فرود آورد. 

عـظم یـا محـمد أسـمائـي واشـكر نـعمائـي، ولا تجحـد آلائـي. إنـي أنـا الله لا إلـھ إلاّ أنـا 
قـاصـم الـجباریـن، ومـذل الـظالـمین ودیـان (یـوم) الـدیـن، إنـي أنـا الله لا إلـھ إلاّ أنـا فـمن 
رجـا غـیر فـضلي أو خـاف غـیر عـدلـي (وعـذابـي) عـذبـتھ عـذابـاً لا أعـذبـھ أحـداً مـن 
الـعالـمین، فـإیـاي فـاعـبد وعـلي فـتوكـل، أنـي لـم أبـعث نـبیاً فـأكـملت أیـامـھ وانـقضت مـدّتـھ 
إلاّ جـعلت لـھ وصـیاً، ........... ثـم أكـمل ذلـك بـابـنھ رحـمة الـعالـمین، عـلیھ كـمال مـوسـى، 
وبـھاء عیسـى، وصـبر أیـوب. سـیذلّ أولـیائـي فـي زمـانـھ، ویـتھادون رؤوسـھم كـما 
تـتھادى رؤوس الـترك والـدیـلم، فـیقتلون ویحـرقـون، ویـكونـون خـائـفین مـرعـوبـین 
وجـلین، تـصبغ الأرض بـدمـائـھم، ویـفشوا الـویـل والـرنـین فـي نـسائـھم، أولـئك أولـیائـي 
حـقاً، بـھم ادفـع (وارفـع) كـل فـتنة عـمیاء حـندس، وبـھم اكـشف الـزلازل، وادفـع الآثـار 

والأغلال. أولئك علیھم صلوات من ربھم ورحمھ وأولئك ھم المھتدون) ([138]). 

ای محـمد! اسـامی مـرا بـزرگ بـدار و نـعمت هـایم را سـپاس گـو و نـعمت هـای بـزرگ مـرا 
کتمان نکن. مـن الـله هسـتم که خـدایی جـز مـن نیست، شکننده ی زورگـویان و پسـت 
کننده ی ظــالمین و حــساب رس روز جــزا. مــن خــدایی هســتم که هیچ خــدایی جــز مــن 
نیست، پـس هـر کس که جـز فـضل مـرا آرزو کند یا از عـدل و عـذاب غیر مـن بـترسـد، او را 
چـنان عـذاب کنم که احـدی از جـهانیان را عـذاب نکرده بـاشـم. پـس تـنها مـرا بـندگی کن و 
فـقط بـر مـن تـوکل نـما. مـن نبیّ ای را نـفرسـتادم جـز آنکه دورانـش را بـه پـایان رسـانـدم و 
همین که مـدتـش بـه پـایان رسید بـرای او وصیّ ای قـرار دادم، .... سـپس آن را بـا فـرزنـدش 
که رحـمت بـر جـهانیان اسـت کامـل نـمودم. او، کمال مـوسی و نـور عیسی و صـبر ایوب را 
دارد. اولیای مـن در زمـانـش خـوار خـواهـند شـد و سـرهـای آنـان هـدیه داده خـواهـد شـد هـمان 



گـونـه که سـرهـای تـرک و دیلم هـدیه خـواهـند گـردید؛ کشته می شـونـد و در آتـش انـداخـته 
می شـونـد، تـرسـان، مـرعـوب و لـرزان می گـردنـد، زمین بـا خـون هـای آنـان رنـگ می گیرد و 
گـریه و مـاتـم و زاری در زنـانـشان آشکار می گـردد. آنـان بـه حـق اولیای مـن هسـتند. بـا آنـان 
هـر فـتنه ی کور هـلاک کننده را دفـع (و رفـع) می کنم و لـغزش هـا را بـا آنـان مـحو می نـمایم  
و آثـار بـاطـل و زنجیرهـا را بـا آنـان می زدایم. آنـها کسانی هسـتند که صـلواتی و رحـمتی از 

جانب پروردگارشان بر آنها است و آنها، هدایت یافته گان اند»([139]). 

ھـذا مـا وعـدنـا الله ورسـولـھ، صـدق الله ورسـولـھ، والحـمد رب الـعالـمین ویـا لـھا 
مـن نـعمة أن نـكون كـالحسـین وأھـلھ مـقتولـین مـرعـوبـین، ویـا لـھ مـن عـار عـلى فـقھاء 

السوء أن یكونوا كیزید وجنده قتلة وطغاة. 

این چیزی اسـت که خـدا و رسـولـش بـه مـا وعـده دادنـد؛ راسـت گـفتند خـدا و رسـولـش و 
سـپاس و سـتایش مـخصوص پـروردگـار جـهانیان اسـت و چـه نـعمت بـزرگی اسـت که مـانـند 
حسین(ع) و اهـلش، مـقتول و تـرسـان بـاشیم و چـه ننگی اسـت بـر عـلمای بـدکار که مـانـند 

یزید و سربازان قاتلش و گردنکشان باشند. 

ج س ١١: فـالحسـین (ع) مـاذا فـعل یـرحـمك الله، إعـلم إنّ لـكل إمـام كـتاب یـعمل 
بما فیھ. 

جـواب سـوال ۱۱: خـدا تـو را مـورد رحـمت خـویش قـرار دهـد! حسین(ع) چـه کرد ؟ بـدان 
هر امامی، کتابی دارد که طبق آن عمل می کند. 

ج س ١٢: قـال تـعالـى: ﴿مَـرَجَ الْبحَْـرَیْـنِ یـَلْتقَیِاَنِ * ..... یخْـرُجُ مِـنْھُمَا الـلُّؤْلـُؤُ 
وَالْـمَرْجَـانُ﴾([140])، فـالبحـران فـي ھـذه الآیـة عـلي وفـاطـمة والـلؤلـؤ والـمرجـان الـحسن 

والحسین والأئمة والمھدیین(ع)([141]). 



جــواب ســوال ۱۲: خــدای مــتعال می فــرمــاید: «مَــرَجَ الْبَحْــرَیْنِ یَلْتَقِیَانِ * .... یَخْرُجُ 
ؤْلُـؤُ وَالْـمَرْجَـانُ»([142])، دو دریا در این آیه، علی و فـاطـمه و لـولـو و مـرجـان، حـسن  مِـنْهُمَا اللُّ

و حسین و ائمه و مهدیین(ع) هستند. 

ج س ١٣: إذا كنت فھمت ھذا ففھمك خاطئ. 

جواب سوال ۱۳: اگر این گونه فهمیده ای ، درک تو اشتباه است. 

ج س ١٤: اشھـد أن لا إلـھ إلاّ الله وحـده لا شـریـك لـھ إلـھاً واحـداً أحـداً فـرداً صـمداً 
لـم یتخـذ صـاحـبة ولا ولـداً، الـربـوبـیة والإلـوھـیة الـمطلقة لـھ سـبحانـھ وتـعالـى عـمّا یـقول 
المشـركـون، والـكلام فـي الإلـوھـیة والـربـوبـیة بـالـتفصیل سـتجده إن شـاء الله فـي كـتاب 
تفسـیر سـورة الـتوحـید كـتبتھ قـبل سـنوات وقـرأه بـعض الأنـصار وسـأنشـره إن شـاء الله 

عندما أجد لھ حملة ویحین وقتھ ([143]). 

جـواب سـوال ۱۴: شـهادت می دهـم که خـدایی جـز الـله نیست، یگانـه ای که شـریکی 
نـدارد؛ خـدای واحـدِ احـدِ فَـردِ بی نیازی که دوسـت یا فـرزنـدی نـگرفـت. ربـوبیت و الـوهیت 
مـطلق از آنِ او اسـت. سـبحان و بـلند مـرتـبه تـر اسـت از آنـچه مشـرکان می گـویند. تفصیلِ 
الـوهیت و ربـوبیت را ان شـاء الـله در تفسیر سـوره ی تـوحید خـواهی یافـت که سـال هـا قـبل 
نـوشـتم و بعضی از انـصار آن را خـوانـده انـد. ان شـاء الـله هـنگامی که حـاملینی بـرای آن 

بیابم و وقتش فرارسد، آن را منتشر خواهم کرد([144]). 

ج س ١٥: الـناصـبي ھـو مـن یـنصب الـعداء لأحـد خـلفاء الله فـي أرضـھ أو أتـباعـھ 
المؤمنین بھ؛ لأنھم مؤمنون بھ. فھذا المعنى ممكن أن ینطبق على مصادیق كثیرة. 

جـواب سـوال ۱۵: نـاصبی، کسی اسـت که بـا یکی از خـلفای خـدا بـر زمینش یا پیروان 
مـومـن او دشمنی بـرانگیزد از آن رو که آنـان مـومـن بـه خـلیفه ی خـدا هسـتند؛ پـس این 

معنی می تواند بر مصادیق بسیاری منطبق گردد. 



أمّاـ الاسمـاعیـلیة والزـیدـیةـ؛ فحـال كثـیر منـھم الیـوم بعـید عنـ نصـب العـداء، فلا 
یمكن أن تحكم على أحدھم بالنصب إلاّ أن یصدر منھ ما یبین نصبھ العداء. 

امـا در مـورد اسـماعیلیه و زیدیه، حـال بسیاری از آنـان امـروزه در زمـره ی نـاصبین نیست 
و ممکن نیست که بـر کسی از آنـها، نـاصبی بـودن را حکم کنی مـگر این که از او عملی 

صادر شود که دشمنیش را آشکار گرداند. 

أمّا البھائیة؛ فكذلك وھم ضالون مضلون كغیرھم من الفرق. 

اما بهاییت نیز به همین ترتیب؛ آنها نیز گمراه و گمراه کننده اند مانند دیگر فرقه ها. 

ج س ١٦: مـا تـكلمت بـھ ھـو الـحقیقة بـعینھا كـما أرانـي ربـي فـمن شـاء فـلیؤمـن 
ولیرى في ملكوت السموات الحقیقة. 

جـواب سـوال ۱۶: آنـچه در مـوردش سـخن گـفتم عین حقیقت اسـت هـمان گـونـه که 
پـروردگـارم بـه مـن نـشان داد؛ هـر که بـخواهـد بـاید مـومـن شـود  و در ملکوت حقیقی 

آسمان ها بنگرد. 

ج س ١٧: لـم أنـكر أو أمـنع أحـداً مـن دراسـة الـلغة الـعربـیة، وھـناك أنـصار ھـم 
أسـاتـذة جـامـعین ویـُدرِسـون الـلغة الـعربـیة، بـل قـلت بـأنـھا قـواعـد اسـتقرائـیة تـحتمل 
الخـطأ فـي بـعض الأحـیان فـلا یـمكن اعـتبارھـا قـانـونـاً یـحاكـم الـقرآن وكـلام الأنـبیاء 
والأوصـیاء وإلاّ فـأنـھم یـقرّون لـلنصارى نـقضھم عـلى الـقرآن بـواسـطة قـواعـد الـلغة 
الـعربـیة الـوضـعیة، وإن كـنت مـطلعاً عـلى الـلغة الـعربـیة سـتجد أنّ ھـناك أكـثر مـن 
مـدرسـة نـحویـة ولـكل مـدرسـة قـواعـدھـا الـتي تـختلف عـن الأخـرى فـأیـھا الـحقیقة وأیـھا 
الـوھـم والـباطـل ؟ حـتى إنّ بـعض عـلماء الشـیعة رجّـح تحـریـف الـقرآن بسـبب مـخالـفتھ 
لـبعض الـقواعـد الـنحویـة والـبلاغـیة الـموضـوعـة، وبـإمـكانـك الاطـلاع عـلى كـفایـة 
الأصـول لـلأخـونـد الخـراسـانـي وتـعلیق الـمشكیني عـلیھا، حـیث عـلق الـمشكیني عـلى 
تـرجـیح الأخـونـد تحـریـف الـقرآن بـما مـعناه: (كـما یـدل عـلیھ الاعـتبار وكـثیر مـن 



الأخـبار)، والاعـتبار یـقصد بـھ مـخالـفة الـقرآن الـذي بـین أیـدي الـناس لـلقواعـد الـنحویـة 
والبلاغیة والكلام طویل في قواعد اللغة العربیة. 

جـواب سـوال ۱۷: احـدی را از درس زبـان عـربی مـنع نکردم و آن را نـاپـسند نـدانسـتم. 
بـرخی از انـصار که مـدرس دانـشگاه و حـوزه انـد، زبـان عـربی تـدریس می کنند. بلکه گـفتم 
که قـوانینی قـراردادی دارد که گـاهی احـتمال وجـود خـطا در آن می رود و نمی تـوانـد بـه 
عـنوان قـانـونی بـرای سـنجش قـرآن و کلام انبیا و اوصیا مـنظور گـردد که اگـر جـز این بـاشـد 
آنـان بـر مـوارد نـقض نـصاری (مسیحیان) بـه قـرآن بـه واسـطه ی قـوانین وضعی زبـان عـربی 
اقـرار می کنند. اگـر بـر زبـان عـربی مـطلع بـاشی، بیش از یک روش تـدریس نـحوی را در آن 
می یابی و هــر روش، قــواعــدی دارد که بــا روش دیگر مــتفاوت اســت؛ حــال کدام یک 
حقیقت اسـت و کدام گـمان؟ تـا آنـجا که بعضی از عـلمای شیعه، بـر تحـریف قـرآن بـه سـبب 
مـخالـفت آن بـا بعضی قـواعـد نـحوی و قـوانین بـلاغی وضـع شـده، تـرجیح داده انـد که 
می تـوانی بـرای اطـلاع بیشتر بـه کفایة الاصـول آخـونـد خـراسـانی و تعلیق مشکینی بـر آن 
مـراجـعه نـمایی؛ آنـجا که مشکینی، حـاشیه ای بـه تـرجیح آخـونـد خـراسـانی بـر تحـریف قـرآن 
بـه این مـعنا نـوشـته اسـت: «آن گـونـه که اعـتبار و بسیاری از اخـبار بـر آن دلالـت می کند» و 
مـنظور از  اعـتبار، مـخالـفت قـرآنی که در اختیار مـردم اسـت بـا قـواعـد نـحوی و بـلاغی  

می باشد و کلام در مورد قواعد زبان عربی، بسیار است. 

واعـلم إنّ الـعرب كـانـوا یـتكلمون بـأكـثر مـن لـغة فـصحى، مـنھا لـغة تـعامـل الأفـعال 
الخـمسة فـي حـال الـنصب والجـزم والـرفـع بـخلاف مـا عـلیھ قـواعـد الـلغة الـموضـوعـة 
تـمامـاً، أمّـا إنّ أمـیر الـمؤمـنین (ع) أمـر بـكتابـة قـواعـد الـلغة الـعربـیة فھـذا الـكلام غـیر 
صـحیح ولا عـلاقـة لـھ بـالـحقیقة، وإن كـنتم تـعتقدون أنّ ھـذا مـدح لـعلي (ع) فـعلي فـي 

غنى عن ھذا. 

بـدان که عـرب بـا بیش از یک زبـان فصیح صـحبت می کردنـد که از آن جـمله، زبـانی 
اسـت که بـا افـعال پـنج گـانـه در حـالـت نـصب و رفـع و جـزم تـعامـل می کند که بـرخـلاف قـواعـد 



مـوضـوعـه ی زبـان اسـت. امـا این مـوضـوع که امیرالـمومنین(ع) دسـتور داد تـا قـواعـد زبـان 
عـربی نـوشـته شـود، درسـت نیست و حقیقت نـدارد و اگـر فکر می کنید که این مـدحی بـرای 

علی(ع) است، علی(ع) از چیزها بی نیاز است. 

ج س ١٨: مـا أرجـوه مـن الله أن یـقبل مـني عـملي الـقلیل فـي نـقل مـا عـرفـني 
سبحانھ للخلق لعلھم یھتدون إلى الحق ویعرفون الحق. 

جـواب سـوال ۱۸: آنـچه از خـدا امید دارم این اسـت که عـمل انـدکم را در انـتقال آنـچه 
که او سبحان و متعال برای هدایت خلق به حق و شناختن حق به من شناساند، بپذیرد. 

ج س ١٩: أرجـو أن تـقرأ مـا كـتبت عـن الـمحكم والـمتشابـھ بـتأنـي لـتتضح لـك 
الـصورة أكـثر([145])، واعـلم إنّ الله لـیس كـمثلھ شـيء وكـلامـھ لـیس كـكلام الخـلق فـكلام 
الله سـبحانـھ وتـعالـى غـیر مـقید بـالـزمـان والـمكان، بـل ھـو لـكل زمـان ومـكان ویجـري 

مجرى الشمس والقمر في ھذا العالم الجسماني([146])، وھو لكل العوالم. 

جـواب سـوال ۱۹: امیدوارم آنـچه در مـورد محکم و مـتشابـه نـوشـته ام را بـا تـأنّی بـخوانی تـا 
قضیه بـرای تـو آشکارتـر گـردد([147]) و بـدان که احـدی شـبیه خـداونـد نیست و کلامـش 
مـانـند کلام خـلق نمی بـاشـد؛ کلام خـدای سـبحان و مـتعال، مقیّد بـه زمـان و مکان نیست 
بلکه بـرای هـمه ی زمـان هـا و مکان هـا اسـت و مـانـند خـورشید و مـاه در این عـالـم جـسمانی 

در حرکت است([148]) و برای همه ی جهان ها است. 

ج س ٢٠: إنّ الشـیطان لا یـتمثل بـالـرسـول محـمد(ص) والأئـمة(ع)، ھـذا كـلام 
الأئـمة(ع) ولـیس فـقط قـولـي ولا ھـو جـدیـد، ولـكن لـعن الله الـحقد الأعـمى وخـبث 
السـرائـر الـذي جـعل الـعلماء غـیر الـعامـلین الـیوم یـقولـون بـأخـبث الـقول ویـدّعـون إنّ 

الشیطان یتمثلّ برسول الله محمد(ص) والأئمة(ع)([149]). 



جـواب سـوال ۲۰: شیطان نمی تـوانـد بـه صـورت محـمد(ص) و ائـمه(ع) مـتمثل شـود؛ 
این سـخن ائـمه(ع) اسـت و فـقط حـرف مـن و مـطلب جـدیدی نیست ولی خـدا کینه ی کور 
و خـباثـت درونی را که امـروز عـلمای غیرعـامـل را واداشـت که بـه خبیث تـرین شکل سـخن 
بـگویند و مـدعی شـونـد که شیطان می تـوانـد شـبیه رسـول الـله محـمد(ص) و ائـمه(ع) شـود 

را لعن نمود([150]). 

أمّـا سـؤالـك عـن رؤیـا الـزھـراء(ع)، فھـل تـعتقد أنّ الشـیطان یـعلم الـغیب لـكي یـریـھا 
ا خَـرَّ تـَبیََّنتَِ الْـجِنُّ أنَ لَّـوْ كَـانـُوا یـَعْلمَُونَ الْـغَیْبَ مَـا لـَبثِوُا فـِي  الـغیب وقـد قـال تـعالـى: ﴿فـَلمََّ
الْـعَذَابِ الْمُھِـینِ﴾([151])، فـلم یـبقَ إلاّ شـيء واحـد: إنّ الشـیطان ألـقى فـي نـھایـة الـرؤیـا 
ھـذا الأمـر وھـو مـوت الـرسـول محـمد(ص)، وبـما أنّ الـعاصـم مـوجـود مـعھا وھـو 
رسـول الله(ص) فـقد وكـلھا الله إلـیھ(ع) لـیبین لـھا(ع) إنّ الـصوت الـذي سـمعتھ فـي 
نـھایـة الـرؤیـا لـیس مـن الـرؤیـا، بـل ھـو مـن الشـیطان أراد تحـزیـنھا بـھ، والحـمد R رب 

العالین. 

امـا سـوالـت دربـاره ی رویای حـضرت زهـرا(ع)، آیا مـعتقدی که شیطان چیزی از غیب 
می دانـد تـا غیب را بـه زهـرا(ع) نـشان دهـد؟ در حـالی که خـدای مـتعال فـرمـوده اسـت: 
«چـون فـرو افـتاد، جنّیان دریـافـتند که اگـر عـلم غـیب می دانسـتند، در آن عـذاب خـوارکننده 
نمی مـانـدنـد»([152]). پـس جـز یک مـطلب بـاقی نمی مـانـد: شیطان در انـتهای رویا این مـاجـرا 
را الـقا نـمود که هـمان مـرگ رسـول خـدا محـمد(ص) بـود و بـا آنکه نگهـدارنـده ای بـا این رویا 
وجـود دارد که هـمان رسـول الـله محـمد(ص) می بـاشـد، خـدا فـاطـمه(ع) را بـه محـمد(ص) 
واگـذاشـت تـا بـه او بـفهمانـد که صـوتی که در انـتهای رویا شنید بخشی از رویا نـبود بلکه از 
نــاحیه ی شیطان بــود که می خــواســت که او را بــا آن، نــگران ســازد. و الحــمد لــله رب 

العالمین. 

ج س ٢١: إنّ لـي الشـرف أن أذھـب لأضـرحـتھم لأقـول لـھم خـادمـكم یـقرّ بـفضل 
الله علیھ وبیقین كامل أنكم خلفاء الله حقاً والویل لمن ظلمكم وجحد حقكّم. 



جـواب سـوال ۲۱: این بـرای مـن شـرافـت مـحسوب می شـود که بـه ضـریح آنـان بـروم تـا بـه 
آنـها بـگویم که خـدمـت کار شـما بـه فـضل خـدا بـر خـودش و بـا یقین کامـل اقـرار دارد که شـما 

خلفای حق خدا هستید و وای بر کسی که بر شما ستم کرد و حق شما را انکار نمود. 

ج س ٢٢: لـیس عـليّ أن أجـیب عـلى كـل سـؤال، وأمّـا إسـاءة الأدب فـلم تـمنعني 
فیما مضى أن أجیب فكیف تمنعني الآن. 

جـواب سـوال ۲۲: بـر مـن واجـب نیست که بـه هـمه ی سـوالات پـاسـخ بـدهـم. امـا در 
گـذشـته اسـائـه ی ادب مـانـع از آن نـبود که پـاسـخ دهـم، حـال چـگونـه امـروز بـاعـث می شـود که 

پاسخ ندهم؟! 

ج س ٢٣: الاسـتخارة ھـي سـؤال الله سـبحانـھ وتـعالـى فـلابـد مـن عـقد الـعزم فـیھا 
على أمور: 

جـواب سـوال ۲۳: اسـتخاره درخـواسـت از خـدای سـبحان و مـتعال اسـت، پـس بـاید که در 
آن، بر مواردی استوار باشی: 

 الأول: إنك لا ترجح في نفسك طرفاً على آخر بل تساوي الأمرین في نفسك. 

اول: در نفسـت یکی از دو گـزینه را بـر دیگری تـرجیح نـدهی بلکه دو حـالـت در نـظرت 
یکسان باشد. 

والـثانـي: أن تـكون مسـتعداً لـقبول جـواب الله بـشكل كـامـل ولا یـوجـد فـي نـفسك أي 
رفض للجواب ولا مناقشة ممكنة لما یأتیك من الجواب. 

دوم: این که بـرای پـذیرش جـواب خـدا بـه طـور کامـل  آمـاده بـاشی و در نـفس خـودت 
هیچ ردیه ای بر جواب خدا نیاوری و آنگاه که جواب آمد، هیچ مناقشه ای نکنی. 



والـثالـث: أن تـقبل الـجواب وتـعتبره نـعمة الله الـكبرى عـلیك أن كـلمك الله وأجـابـك، 
ھـذه الأمـور الـثلاثـة كحـد أدنـى ضـروریـة لـتكون أنـت فـعلاً قـد اسـتخرت الله. أمّـا أن یـأتـي 
شـخص وھـو مـتردّد فـي قـبول جـواب الله لـھ ثـم یسـتخیر ویـعتبر أن مـا فـعلھ اسـتخارة، 
فـالـحق إنّ مـثل ھـذا الـشخص ربـما یـنعم عـلیھ الله الـكریـم ویـجیبھ ولـكن یـا لـھ مـن خـزي 
لھـذا وأمـثالـھ وھـو لا یـرضـى أن یسـتشیره أحـد ثـم یـذھـب لـخلاف مـشورتـھ وكـأنـھ 
اسـتشاره لـیخالـف قـولـھ، فـكیف یـرضـى أن یـفعل ھـذا مـع الله سـبحانـھ، والله إنّ ھـذا 
لأمـر عـظیم وتجـرّأ كـبیر عـلى الله سـبحانـھ وتـعالـى، ومـع ھـذا الـخبث الـصادر مـن الـناس 

فأنّ الله یعاملھم برأفة ورحمة. 

سـوم: جـواب را بـپذیری و آن را نـعمت بـرتـر خـدا بـر خـودت بـدانی که خـدا بـا تـو سـخن 
گفت و جواب تو را داد. 

این سـه مـورد، پـایین تـرین حـد ضـروریات اسـت تـا بـتوانی از خـداونـد طـلب اسـتخاره کنی؛ 
امـا اینکه شخصی بیاید و در پـذیرش جـواب خـدا مـردد بـاشـد و سـپس اسـتخاره کند و گـمان 
کند آنـچه کرده اسـت، اسـتخاره اسـت، مَـثَل چنین شخصی مـانـند کسی اسـت که شـاید 
خـدای کریم بـر او نـعمت بـفرسـتد و جـوابـش دهـد ولی وای بـر او از رسـوایی این اسـتخاره و 
مـانـند آن! خـداونـد راضی نیست که احـدی از او مـشورت بـخواهـد سـپس خـلاف مـشورتـش 
بـرود و گـویا که او بـا خـدا مـشورت کرده اسـت تـا بـا سـخنش مـخالـفت کند. چـگونـه راضی 
می شـود که بـا خـدای سـبحان چنین کند؟ بـه خـدا سـوگـند که این مـوضـوعی عظیم و 
جـراتی بـزرگ بـر خـدای سـبحان و مـتعال اسـت و علی رغـم این خـباثتی که از طـرف مـردم 

صادر می شود، خدا با آنان با رأفت و رحمت رفتار می کند. 

ج س ٢٤: أمّــا الــقسم، فــما ھــم بــمدعــین لــیقسموا إنــما الــذي یــقسم صــاحــب 
الـدعـوة، وقـد عـرضـت نفسـي لـلناس لـلقسم. وأمّـا الـمباھـلة فھـي بـین طـرفـین فـمن 
 ً بـاھـلوا وأنـا لـم أبـاھـلھم ھـؤلاء الـذیـن تـدعـي إنـھم بـاھـلونـي، أمّـا الـعذاب فـھو یـنزل حـتما
عـلى مـن یـباھـل كـاذبـاً ولـو بـعد حـین، والـشك فـي ھـذا ھـو شـك بـكتاب الله، بـل ھـو شـك 
فـي وجـود الله سـبحانـھ، وقـد بـاھـل حـیدر مشـتت فـاسـأل عـمّا جـرى لـھ، وقـد ظـلمنا عـبد 
الـعزیـز الـحكیم وابـنھ فـاسـأل عـمّا جـرى لـھم، وقـد ظـلمنا جـیش الـمرجـعیة وجـیش 
مـقتدى فـاسـأل عـمّا جـرى لـھم ولـیس بـعد فـترات طـویـلة بـل لـم یمھـلھم الله جـمیعاً غـیر 



أیـام قـلائـل، فـحیدر مشـتت تـصرّف كـالـمجنون ثـم دخـل الـسجن فـي إیـران بـتصرّفـات 
رعـناء وبـعدھـا ھـلك فـي الـعراق بـعد أن خـتم عـملھ بنشـر قـسم بـراءة بجـریـدتـھ الـرسـمیة 
عـلى أنـي غـیر مـحق. وأمّـا عـبد الـعزیـز وابـنھ فـلما اعـتدوا عـلى الـمكتب قـبل عـامـین لـم 
تـمضِ سـوى أیـام حـتى أھـان الأمـریـكان عـمیلھم عـمار ابـن عـبد الـعزیـز وادخـلوه 
الـسجن ولـو كـان ضـدھـم لـكان ھـذا فخـر، ولـكنھ مـنبطح لـھم ومـسالـم مـعھم تـمامـاً، وقـد 
زار عـبد الـعزیـز الـبیت الأسـود بـعد ذلـك وتـصافـح مـع بـوش عـدو الله بـكل حـرارة، وھـذا 
تـصرّف یـدل عـلى فـقدان الـعقل والخـزي الـدنـیوي، وقـبل عـام أي قـبل أحـداث المحـرّم 
اجـتمع عـلینا الجـمیع فـعبد الـعزیـز الـحكیم وابـنھ قـامـوا بـاغـلاق الـمكتب الـثانـي لـنا قـرب 
 ً ضـریـح أمـیر الـمؤمـنین (ع) بـعد فـتحھ بـأیـام واعـتقلوا عـدداً كـبیراً مـن الأنـصار ظـلما
وعـدوانـاً، ومـن ثـم كـمل جـیش الـمرجـعیة الشـیطانـیة وجـیش مـقتدى الجـریـمة وقـامـوا 
بـقتل وھـدم دور عـبادتـنا فـي كـل أنـحاء الـعراق فـما كـانـت الـنتیجة وبـعد أیـام قـلائـل ؟؟؟ 
عـبد الـعزیـز الـحكیم مـصاب بـالسـرطـان، وھـذا عـذاب وخـزي الـدنـیا قـبل الآخـرة، وجـیش 
مـقتدى وجـند الـمرجـعیة تـذابـحوا بـینھم فـي حـدث غـیر مسـبوق ولـم یـكن الأمـر أن قـتل 
طـرف الآخـر أو انـتصر عـلى الآخـر، بـل قـام جـیش مـقتدى بـقتل عـدد كـبیر مـن جـند 

المرجعیة، ثم انقلبت الأمور لیحصد جند المرجعیة جیش مقتدى. 

جـواب سـوال ۲۴: امـا قـسم؛ آنـها از مـدعیان قـسم نمی بـاشـند، کسی که قـسم یاد 
می کند، فـقط صـاحـب دعـوت اسـت و مـن خـودم را در بـرابـر مـردم در مـعرض قـسم قـرار 
دادم. امـا مـباهـله؛ (صیغه ای) بین دو طـرف اسـت که مـباهـله می کنند و این در حـالی 
اسـت که مـن بـا اینان که ادعـا می کنند بـا مـن مـباهـله نـمودنـد، مـباهـله نکرده ام. عـذاب بـه 
طـور قـطع بـر کسی که بـه دروغ  مـباهـله کند، نـازل می شـود هـرچـند پـس از گـذشـت مـدتی 
بـاشـد و شک کردن بـه آن، شک در کتاب خـدا اسـت بلکه شک در وجـود خـدای سـبحان 
اسـت! حیدر مُشـتّت مـباهـله کرد، از آنـچه بـر او گـذشـت، بـپرس. عـبدالـعزیز الحکیم و 
پسـرش بـر مـا سـتم کردنـد، از آنـچه بـر آنـان گـذشـت، بـپرس. سـربـازان مـرجعیت و سـربـازان 
مـقتدی بـه مـا سـتم کردنـد، از آنـچه بـر آنـان گـذشـت بـپرس و این سـرگـذشـت هـا بـعد از زمـانی 
طـولانی اتـفاق نیفتاد بلکه خـدا بـه هـمه ی آنـها جـز روزهـایی انـدک، مهـلت نـداد. حیدر 
مشـتّت، مـانـند دیوانـه ای رفـتار کرد و سـپس در ایران بـه زنـدان افـتاد و چـون دیوانـگان رفـتار 
کرد و بـعد از آن در عـراق هـلاک شـد و این بـعد از آن بـود که عـملش مبنی بـر قـسم بـرائـت 



نسـبت بـه مـن که مـن بـر حـق نیستم را در روزنـامـه ی رسمیش منتشـر کرد. و امـا عـبدالـعزیز 
و پسـرش، همین که دو سـال قـبل بـا مکتب دشمنی کردنـد، چـند روزی نـگذشـت تـا آنکه 
آمـریکایی هـا پسـرش عـمار بـن عـبد الـعزیز را تحقیر کردنـد و بـه زنـدان فـرسـتادنـد که اگـر او 
ضـد آمـریکایی هـا بـود، این اسـارت را مـایه ی فخـر و مـباهـات می دانسـت ولی او بـه طـور 
کامـل در بـرابـر آنـها ذلیل شـد و بـا آنـها مـسالـمت کرد  و عـبد الـعزیز بـعد از آن  بـه دیدار 
خـانـه ی سیاه رفـت و بـا بـوش، دشـمن خـدا بـا آن هـمه شـوق و حـرارت، دسـت داد و روبـوسی 
نـمود و این رفـتار نـشان دهـنده ی فـقدان عـقل و رسـوایی در دنیا بـود. یک سـال قـبل یعنی 
قـبل از حـوادث محـرم همگی علیه مـا مـوضـع گـرفـتند و عـبد الـعزیز حکیم و پسـرش 
مـدرسـه ی دوم مـا را در کنار ضـریح امیرالـمومنین(ع) را چـند روز پـس از افـتتاحـش بسـتند و 
عـده ی زیادی از انـصار را بـا ظـلم و دشمنی روانـه ی زنـدان کردنـد و پـس از آن  سـربـازان 
مـرجعیت شیطانی و سـربـازان مـقتدای تـبه کار، کار را تکمیل کردنـد و بـرای کشتن مـا و 
خـراب کردن عـبادتـگاه هـای مـا در هـمه جـای عـراق کوشیدنـد؛ نتیجه ی آن پـس از مـدتی 
کوتـاه، چـه شـد؟ عـبدالـعزیز الحکیم گـرفـتار سـرطـان شـد و این عـذاب و رسـوایی دنیا پیش از 
آخـرت بـود و سـربـازان مـقتدا و سـربـازان مـرجعیت در حـادثـه ای که سـابـقه نـداشـت، بـه جـان 
هـم افـتادنـد و کار بـه این صـورت پیش نـرفـت که گـروهی، طـرف مـقابـل را بکشد یا بـر آنـان 
پیروز شــود بلکه ســربــازان مــقتدا، تــعداد زیادی از ســربــازان مــرجعیت را کشتند ســپس 

وضعیت برعکس شد تا سربازان مرجعیت، گروه مقتدا را درو کنند. 

ألـیس كـل ھـذه آیـات أم مـاذا یـفعل الله لـكي تـؤمـن الـناس ؟ أیـرسـل لـكل واحـد مـنھم 
مـلكاً فـوق رأسـھ یـضربـھ، وإذا سـألـھ لـماذا ضـربـتي یـقول لـھ لأنـك لـم تـؤمـن بـأحـمد 

الحسن، ھل ھذا ما یریدون؟ لا حول ولا قوّة إلاّ باR العلي العظیم. 
أحمد الحسن 

آیا اینها نـشانـه نیست؟ خـدا چـه کند تـا مـردم ایمان بیاورنـد؟ آیا بـرای هـر کدام از آنـها 
فـرشـته ای بـفرسـتد تـا بـر سـر او بکوبـد؟ و آنـگاه که از او بـپرسـد که چـرا مـرا می زنی بـه او 



بــگوید که چــون تــو بــه احــمد الــحسن ایمان نیاوردی، آیا این چیزی اســت که شــما 
می خواهید؟ 

لا حول و لا قوّة الاّ بالله العلی العظیم. 
احمد الحسن 

 ******

كِ بَغِیّاً) مریم: 28.  مُّ
ُ
 سَوْءٍ وَمَا کَانَتْ أ

َ
بُوكِ امْرَأ

َ
خْتَ هَارُونَ مَا کَانَ أ

ُ
[126]- (یَا أ

[127]  - « ای خواهر هارون، نه ظدرت مرد بدی بود و نه مادرت زنی بدکاره!» (مریم: 28). 
[128]- روی الـکلیني: عـن عـلي بـن محـمد وغـیره، عـن سهـل بـن زیـاد، عـن أحـمد بـن محـمد بـن أبـي نـصر، قـال: سـألـت الـرضـا (ع) 

عن قبر فاطمة (ع) فقال: (دفنت في بیتها، فلما زادت بنو أمیة في المسجد صارت في المسجد) الکافي: ج1 ص461.
[129] - کلینی روایت می کند: از علی بـن محـمد و غیره، از سهـل بـن زیاد، از احـمد بـن محـمد بـن ابی نـصر که گـفت: از امـام 
رضـا(ع)از قـبر فـاطـمه(ع) سـوال کردم؛ ایشان فـرمـود: «در خـانـه اش دفـن شـد و هـنگامی که بنی امیه مسجـد را تـوسـعه دادنـد، 

داخل مسجد افتاد». کافی: ج 1 ص 461. 
ئاً إِلاَّ  هِمـْ شَیـْ ارِّ سَ بِضـَ وا وَلَیـْ ینـَ آمَنـُ ذـِ نَ الَّ طَانِ لِیَحْزـُ یـْ جْوَی مِنـَ الشَّ ا النـَّ مـَ [130]- روی علـي بنـ إبرـاهیـم فيـ تفسیـره، قاـل: وقوـلهـ: ﴿إِنَّ
ـلِ الْـمُؤْمِـنُونَ﴾، قـال: فـإنـه حـدثـني أبـي عـن محـمد بـن أبـي عـمیر، عـن أبـي بـصیر، عـن أبـي عـبد الـله(ع)،  هِ فَـلْیَتَوَکَّ هِ وَعَـلَی الـلَّ بِـإِذْنِ الـلَّ
قـال: (کـان سـبب نـزول هـذه الآیـة إن فـاطـمة(ع) رأت فـي مـنامـها إنّ رسـول الـله(ص) هـمّ أن یخـرج هـو وفـاطـمة وعـلي والـحسن 
والحسـین صـلوات الـله عـلیهم مـن الـمدیـنة، فخـرجـوا حـتی جـاوزوا مـن حـیطان الـمدیـنة فـعرض لـهم طـریـقان فـاخـذ رسـول الـله(ص) 
ذات الـیمین حـتی انتهـی بـهم إلـی مـوضـع فـیه نخـل ومـاء، فـاشـتری رسـول الـله(ص) شـاة کـبراء وهـي الـتي فـي أحـد أذنـیها نـقط بـیض 
فـأمـر بـذبـحها فـلما أکـلوا مـنها مـاتـوا فـي مـکانـهم، فـانتبهـت فـاطـمة بـاکـیة ذعـرة فـلم تـخبر رسـول الـله(ص) بـذلـك، فـلما أصـبحت جـاء 
رسـول الـله(ص) بحـمار فـأرکـب عـلیه فـاطـمة وأمـر أن یخـرج أمـیر الـمؤمـنین والـحسن والحسـین(ص) مـن الـمدیـنة، کـما رأت فـاطـمة 
فـي نـومـها فـلما خـرجـوا مـن حـیطان الـمدیـنة عـرض لـهم طـریـقان فـاخـذ رسـول الـله(ص) ذات الـیمین کـما رأت فـاطـمة(ص) حـتی 
انـتهوا إلـی مـوضـع فـیه نخـل ومـاء، فـاشـتری رسـول الـله(ص) شـاة ذراء کـما رأت فـاطـمة(ع) فـأمـر بـذبـحها فـذبـحت وشـویـت فـلما أرادوا 
أکـلها قـامـت فـاطـمة وتـنحت نـاحـیة مـنهم تـبکي مـخافـة أن یـموتـوا، فـطلبها رسـول الـله(ص) حـتی وقـف عـلیها وهـي تـبکي فـقال: مـا 
شأـنكـ یاـ بنـیة؟ قاـلتـ: یاـ رسوـل اللـه، رأیتـ البـارحةـ کذـا وکذـا فيـ نوـميـ وقدـ فعـلت أنتـ کمـا رأیتـه فيـ نوـميـ فتـنحیت عنـکم؛ لأن لا 
أراکـم تـموتـون، فـقام رسـول الـله(ص) فـصلی رکـعتین ثـم نـاجـی ربـه فـنزل عـلیه جـبرئـیل(ع) فـقال: یـا محـمد، هـذا شـیطان یـقال لـه 
الـزهـا (الـرهـا ط)، وهـو الـذي أری فـاطـمة هـذه الـرؤیـا ویـؤذي الـمؤمـنین فـي نـومـهم مـا یـغتمون بـه، فـأمـر جـبرائـیل(ع) أن یـأتـي بـه إلـی 
رسـول الـله(ص)، فـجاء بـه إلـی رسـول الـله(ص) فـقال لـه: أنـت أریـت فـاطـمة هـذه الـرؤیـا ؟ فـقال: نـعم یـا محـمد ! فـبزق عـلیه ثـلاث 
بـزقـات فـشجه فـي ثـلاث مـواضـع: ثـم قـال جـبرائـیل لمحـمد(ص): قـل یـا محـمد إذا رأیـت فـي مـنامـك شـیئا تـکرهـه أو رأی أحـد مـن 



الـمؤمـنین فـلیقل: أعـوذ بـما عـاذت بـه مـلائـکة الـله الـمقربـون وأنـبیاء الـله الـمرسـلون وعـباده الـصالـحون مـن شـر مـا رأیـت مـن رؤیـاي، 
ـمَا  ویـقرأ الحـمد والـمعوذتـین وقـل هـو الـله أحـد ویـتفل عـن یـساره ثـلاث تـفلات، فـإنـه لا یـضّره مـا رأی، فـأنـزل الـله عـلی رسـولـه "إِنَّ

یْطَانِ" الآیة) تفسیر القمي: ج2 ص355. جْوَی مِنَ الشَّ النَّ
[131]- المجادلة: 10. 

[132] - علی ابـن بـراهیم در تفسیرش در مـورد آیه ی « نـجوا کردن فـقط کار شـیطان اسـت که می خـواهـد مـؤمـنان را محـزون کند 
و حـال آنکه هـیچ زیـانی، جـز بـه فـرمـان خـداونـد بـه آنـها نمی رسـانـد و مـؤمـنان بـایـد که بـر خـدا تـوکل کنند »  آورده اسـت: پـدرم از محـمد 
بـن ابی عمیر از ابی بصیر از ابی عـبد الـله(ع)روایت کرد: «سـبب نـزول این آیه آن بـود که فـاطـمه(ع) در خـوابـش دید که رسـول 
الـله(ص) تصمیم گـرفـت که خـودش و علی و فـاطـمه و حـسن و حسین که صـلوات خـدا بـر آنـها بـاد، از مـدینه خـارج شـونـد. خـارج 
شـدنـد تـا بـه اطـراف مـدینه رسیدنـد. در مسیرشـان دو راه پیدا شـد و رسـول الـله(ص) بـه سـمت راسـت رفـت تـا آنکه بـه جـایی رسیدنـد که 
نخـل و آب بـود. رسـول الـله(ص) گـوسـفندی بـزرگ خـرید که در گـوش آن نـقطه ای سفید بـود. دسـتور داد که آن را ذبـح کنند. 
همینکه از آن خـوردنـد، در هـمانـجا مـردنـد. فـاطـمه انـدوهـناک و گـریان از خـواب بـرخـواسـت و آن را بـه رسـول الـله(ص) خـبر نـداد. 
همینکه صـبح شـد رسـول الـله(ص) الاغی را آورد و فـاطـمه(ع) را بـر آن نـشانـد و دسـتور داد که امیرالـمومنین و حـسن و حسین(ع) 
از مـدینه خـارج شـونـد؛ هـمان گـونـه که فـاطـمه(ع) در خـواب دیده بـود. همین که از اطـراف شهـر دور شـدنـد، دو راه نـمایان شـد و 
رسـول الـله بـه طـرف راسـت رفـت و هـمانـگونـه که فـاطـمه(ع) در خـواب دیده بـود تـا این که  بـه نخـل و آب رسیدنـد. رسـول الـله(ص) 
گـوسـفندی خـرید، هـمانـگونـه که فـاطـمه(ع) دیده بـود پـس دسـتور بـه ذبـح آن داد. گـوسـفند ذبـح شـد. همین که خـواسـتند از آن 
بـخورنـد، فـاطـمه(ع) ایستاد و در حـال گـریه از تـرس آنکه آنـها بمیرنـد،  بـه گـوشـه ای دور از آنـها رفـت.  پـس رسـول الـله(ص) او را 
خـوانـد و بـه سـوی او رفـت و کنار او ایستاد، در حـالی که فـاطـمه(ع) می گـریست. رسـول الـله(ص) گـفت: دخـترم چـرا گـریه می کنی؟ 
فـاطـمه(ع) گـفت: ای رسـول خـدا، رویایی دیدم که این گـونـه و این گـونـه بـود و آن گـونـه که دیده بـودم، شـما هـم انـجام دادی پـس از 
شـما کناره گـرفـتم تـا شـما را نبینم که می میرید. پـس رسـول الـله(ص) بـرخـواسـت، دو رکعت نـماز خـوانـد و بـا پـروردگـارش مـناجـات 
نـمود. جـبرئیل بـر او فـرود آمـد و گـفت: ای محـمد! این شیطانی اسـت که بـه آن «زهـا» (یا رهـا) می گـویند که این رویا را بـه فـاطـمه 
نـشان داد و مـومنین را در خـوابـشان می آزارد و آنـان را انـدوهـناک می سـازد. بـه جـبرییل فـرمـان داده شـد که او را نـزد رسـول الـله(ص) 
بیاورد. پـس آن را نـزد رسـول الـله(ص) آورد. بـه او فـرمـود: آیا تـو این رویا را بـه فـاطـمه نـشان دادی؟ گـفت: بـله ای محـمد! پـس 
رسـول الـله(ص)، سـه بـار بـر او آب دهـان انـداخـت و در سـه جـا سـر او را زخـمی کرد. سـپس جـبرییل بـه محـمد(ص) گـفت: ای 
محـمد! وقتی در خـوابـت چیزی دیدی که نـاپـسند می داشـتی یا اگـر یکی از مـومنین چنین دید بـگویید: «از شـرّ آن چیزی که در 
رویا دیدم پـناه می بـرم بـه آن چیزی که فـرشـتگان مـقرب و انبیای مـرسـل خـدا و بـندگـان صـالـح بـه آن پـناه می بـرنـد و حـمد و مـعوذتین 
(دو سـوره ی قـل اعـوذ) و قـل هـو الـله احـد را بـخوانـد و سـه بـار بـه سـمت راسـت فـوت کند که آنـچه دیده اسـت زیانی بـه او نمی رسـانـد. 

پس خدا بر رسولش نازل کرد: «انّما النّجوی من الشّیطان...». تفسیر قمی: ج 2 ص 355. 
[133] - مجادله: 10. 

[134]- الکافي: ج1 ص8.
[135] - الکافي: ج1 ص9.
[136] - کافی: ج 1 ص 8. 
[137] - کافی: ج 1 ص 9. 



[138]- الاحـتجاج: ص41، الاخـتصاص: ص210، غـیبة الـطوسـي: ص101، غـیبة الـنعمانـي: ص29، أصـول الـکافـي: ج؟؟؟ 
ص527، أعلام الوری: ص371، عیون أخبار الرضا: ص25، إکمال الدین: ص179، بحار الأنوار: ج36 ص195.

[139] - احـتجاج: ص 41  ؛  اخـتصاص: ص 210  ؛  غیبت طـوسی: ص 101  ؛  غیبت نـعمانی: ص 29  ؛  اصـول کافی: ج 
ص 527  ؛  اعـلام الـوری: ص 371  ؛  عیون اخـبار رضـا: ص 25  ؛  اکمال الـدین: ص 179  ؛  بـحار الانـوار: جـلد 36 ص 
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[140]- الرحمن: 19 - 22.

[141]- لمعرفة المزید راجع کتاب رحلة موسی إلی مجمع البحرین للإمام أحمد الحسن (ع).
[142] - الرحمن: 19 تا 22. 

[143]- بفضل الله سبحانه وتعالی منّ علینا بهذا الکتاب ، فهو منشور ویمکن للقارئ الکریم الرجوع إلیه.
[144]  - بـه فـضل خـداونـد سـبحان و مـتعال که بـا این کتاب بـر مـا مـنت نـهاد، این کتاب اکنون منتشـر شـده و خـوانـنده ی مـحترم 

می تواند به آن رجوع نماید. 
[145]- راجع المتشابهات: ج1 جواب السؤال (19).

[146]- روی الـعیاشـي عـن عـبد الـرحـیم الـقصیر، قـال: کـنت یـومـاً مـن الأیـام عـند أبـي جـعفر (ع) فـقال: (یـا عـبد الـرحـیم، قـلت: 
نـتَ مُـنذِرٌ وَلِـکُلِّ قَـوْمٍ هَـادٍ" إذ قـال رسـول الـله(ص): أنـا الـمنذر وعـلي الـهاد، ومـن الـهاد الـیوم ؟ قـال: 

َ
ـمَا أ لـبیك، قـال: قـول الـله "إِنَّ

فـسکت طـویـلاً ثـم رفـعت رأسـي، فـقلت: جـعلت فـداك، هـي فـیکم تـوارثـونـها رجـل فـرجـل حـتی انتهـت إلـیك، فـأنـت جـعلت فـداك الـهاد، 
قـال: صـدقـت یـا عـبد الـرحـیم، إنّ الـقرآن حـي لا یـموت، والآیـة حـیة لا تـموت، فـلو کـانـت الآیـة إذا نـزلـت فـي الأقـوام مـاتـوا فـمات 
الـقرآن، ولـکن هـي جـاریـة فـي الـباقـین کـما جـرت فـي الـماضـین، وقـال عـبد الـرحـیم: قـال أبـو عـبد الـله (ع): إنّ الـقرآن حـي لـم یـمت، 
وإنـه یجـری مـا یجـری الـلیل والـنهار، وکـما تجـري الـشمس والـقمر، و یجـري عـلی آخـرنـا کـما یجـری عـلی أولـنا) تفسـیر الـعیاشـي: ج2 

ص203، بحار الأنوار: ج35 ص403.
[147] - به کتاب متشابهات جلد 1 پاسخ سوال 19 مراجعه نمایید. 

[148] - عیاشی از عـبد الـرحیم قصیر روایت کرد که گـفت: روزی از روزهـا نـزد ابـوجـعفر(ع)بـودم. فـرمـود: «ای عـبد الـرحیم» 
نَـما اَنْـتَ مُـنْذِرُ وَ لِکُلِّ قَـوم هـاد» (فـقط تـو تـرسـانـنده ای و بـرای هـر قـومی هـدایتگری هسـت)  گـفتم: لبیک. دربـاره ی سـخن خـداونـد «اَّ
فـرمـود: «آنـگاه که رسـول الـله(ص) فـرمـود: مـن تـرسـانـنده و علی، هـادی اسـت. امـروز هـادی چـه کسی اسـت؟ عـبد الـرحیم گـفت: 
سکوتی طـولانی کردم. سـپس سـر را بـلند کردم و گـفتم: جـانـم فـدایت! در میان شـما اسـت که از مـردی بـه مـردی بـه ارث بـردید تـا بـه 
شـما رسید. پـس شـما که جـانـم فـدایت بـاد، امـروز هـدایتگری. امـام(ع)فـرمـود: «ای عـبد الـرحیم، درسـت گفتی. قـرآن زنـده ای اسـت 
که نمی میرد و آیه (نیز) زنـده ای اسـت که نمی میرد. پـس اگـر آیه ای در مـورد قـومی نـازل شـده بـاشـد، بـا مـرگ آنـان، قـرآن هـم 
می میرد؛ ولی قـرآن در میان آیندگـان جـاری اسـت هـمان گـونـه که در گـذشـتگان جـریان داشـته اسـت». عـبدالـرحیم ادامـه داد: 
ابـوعـبدالـله(ع)فـرمـود: «قـرآن زنـده ای اسـت که نمی میرد و تـا شـب و روز جـریان دارد، در جـریان اسـت هـمان طـور که خـورشید و مـاه 
در جـریان هسـتند و قـرآن، بـر آخـرین مـا می گـذرد هـمان گـونـه که بـر اولین مـا گـذشـت». تفسیر عیاشی: ج 2 ص 203  ؛  بـحار 

الانوار: ج 35 ص 403. 
[149]- قـال رسـول الـله(ص): (مـن رآنـا فـقد رآنـا فـان الشـیطان لا یـتمثل بـي ولا بـأحـد مـن أوصـیائـي) الـصراط المسـتقیم: ج3 
ص155، وقاـل(ص): (منـ رآنيـ فيـ منـامهـ فقـد رآنيـ فاـن الشیـطان لا یتـمثل فيـ صوـرتيـ ولا فيـ صوـرة أحدـ منـ أوصیـائيـ ولا 
بـصورة أحـد مـن شـیعتهم، وإن الـرؤیـا الـصادقـة جـزء مـن سـبعین جـزء مـن الـنبوة) روضـة الـواعـظین: ص234، وقـال(ص): (مـن رآنـي 



فـقد رآنـي فـإنـي لا یـتمثل بـي شـیطان، ومـن رأی أحـداً مـن أوصـیائـي فـقد رآه فـإنـه لا یـتمثل بـهم شـیطان) الـمحتضر: ص18. 
وقـال(ص): (مـن رآنـي فـي الـمنام فـقد رآنـي، فـإن الشـیطان لا یـتمثل بـي فـي الـنوم ولا فـي الـیقظة، ولا بـأحـد مـن أوصـیائـي إلـی یـوم 

القیامة) مدینة المعاجز: ج2 ص93.
[150] - رسـول الـله(ص) فـرمـود: «هـر کس مـا را ببیند، مـا را دیده اسـت و شیطان نمی تـوانـد بـه صـورت مـن و یا یکی از اوصیای 
مـن مـتمثل شـود.»: صـراط مسـتقیم: ج 3 ص 155 و همچنین فـرمـود: «هـر کس مـرا در خـوابـش ببیند، مـرا دیده اسـت چـرا که 
شیطان نمی تـوانـد بـه صـورت مـن و یا بـه صـورت یکی از اوصیای مـن و بـه صـورت یکی از شیعیان آنـها مـتمثل شـود و رویای صـادقـه 
جـزئی از هـفتاد جـزء پیامـبری اسـت»: روضـة الـواعظین: ص 234 و همچنین فـرمـود: «هـر کس مـرا ببیند، مـرا دیده اسـت که 
شیطان نمی تـوانـد بـه صـورت مـن دربیاید و هـر کس یکی از اوصیای مـرا ببیند، هـمو را دیده اسـت چـرا که شیطان نمی تـوانـد بـه 
صـورت آنـها دربیاید». مـختصر: ص 18 و همچنین فـرمـود: «هـر کس مـرا در خـواب ببیند، مـرا دیده اسـت که شیطان نمی تـوانـد نـه 
در خـواب و نـه در بیداری بـه صـورت مـن مـتمثل گـردد و و نـه بـه صـورت یکی از اوصیای مـن، تـا روز قیامـت!» مـدینة الـمعاجـز: ج 2 
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